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همکاری هلال  احمر ایلام و بنیاد برکت 
در زمینه محرومیت زدایی در استان

مدیــرکل بنیــاد برکت ســتاد اجرایی فرمــان حضرت امــام )ره( 
ایــلام  بــا مدیرعامل جمعیــت هلال  احمــر این اســتان در زمینه 

تعامل و همکاری های متقابل دیدار و گفت و گو کرد.
مدیــرکل ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام )ره( ایــلام در 
ابتدای این دیدار گفت: »همکاری با هلال  احمر باعث می شود 
کارهــای بســیار خــوب و موثــری در زمینــه محرومیت زدایــی در 

ایلام انجام بگیرد.«
 او افــزود: »هلال  احمــر با توجه بــه ارتباطات بســیار قوی که از 
طریق داوطلبــان این جمعیــت دارد، می تواند در شناســایی و 
توزیع بسته های سلامت و معیشــتی کمک کند تا این بسته ها 
ع در ایــن دیــدار بــا اشــاره به  بــه دســت نیازمنــدان برســد.« زار
اهــداف خداپســندانه و انســانی هــلال  احمــر خواســتار افزایش 
همکاری هــای متقابل هــلال  احمر با بنیاد برکت شــد. در ادامه 
این جلســه مدیرعامل جمعیت هلال  احمر اســتان ایلام گفت: 
»توزیــع بســته های معیشــتی و حمایتــی هــلال  احمــر میــان 
محرومــان و نیازمنــدان نســبت بــه ســال های گذشــته افزایش 
داشــته؛ زیرا این بســته ها از طریق کمک های مردمی و خیرین 
کبری ضمن  داوطلــب هلال  احمر جمع آوری شــده اند.« علــی ا
اســتقبال از تعامل با بنیاد برکــت آمادگی خود را بــرای همکاری 
در زمینه هــای معیشــتی، بهداشــتی، درمانــی و عام المنفعــه 
اعلام کرد و گفــت: »امیدواریم بــا کمک و همــکاری 2 مجموعه 
خدمات خوبی به مردم در مناطق محروم استان ارایه دهیم.«

تشکیل کمپین »دست یار« در زنجان برای 
کمک به بیماران مبتلا به کرونا

سرپرست جمعیت هلال  احمر استان زنجان گفت: »خیران، 
نیکــوکاران و مردم نوعدوســت این اســتان به بیمــاران مبتلا به 

کرونا نفس هدیه می کنند.«
علــی طاهــری افــزود: »کمپیــن دســت یار از ســوی جمعیــت 
هلال  احمــر جمهوری اســلامی ایــران با هــدف تأمین دســتگاه 
کســیژن برای بیمــاران متأثــر از کرونا از  کسیژن ســاز و کپســول ا ا

طریق مشارکت مردم نوعدوست تشکیل شده است.«
کرونــا  بــه  مبتــلا  بیمــاران  کــرد: »در حــال حاضــر  کیــد  تأ او 
کســیژن و دســتگاه  کپســول ا بــرای درمــان در منــزل نیازمنــد 

کسیژن ساز هستند.« ا
گفــت: »بــر  سرپرســت جمعیــت هــلال  احمــر اســتان زنجــان 
همین اســاس مردم نوعدوســت و خیّر این اســتان بــرای خرید 
ایــن اقــلام و دادن امانــت بــه بیمــاران متأثــر از کرونــا کــه دوران 
روش هــای  بــا  می تواننــد  می گذراننــد،  منــزل  در  را  نقاهــت 
»خیریــن،  کــرد:  خاطرنشــان  کنند.«طاهــری  مشــارکت  زیــر 
نیکــوکاران و مــردم نوعدوســت اســتان زنجــان می تواننــد بــا 
اســتفاده از کد دســتوری #24*112* و با واریــز کمک های خود 
بــه شــماره حســاب نیــات خــاص 4978636982 و شــماره 
کارت 6104337428474660 بــه نــام »نیــات خــاص« اقــدام 
کیــد بر اینکــه مردم  بــه اهدای نفــس به بیمــاران کننــد.«او با تأ
کسیژن  نوعدوست استان زنجان تا کنون 22 دستگاه کپسول ا
کــرد: »وجود  بــا مانومتر به هــلال  احمــر هدیــه کرده اند، اظهــار 
کســیژن بــرای بیمــاران کرونایــی مســأله ای حیاتــی اســت و با  ا
توجه به اینکه مشکلات تنفسی یکی از عوارضی است که برخی 
بیماران مبتلا به کرونا با آن درگیر هستند، به همین منظور این 
دستگاه ها به صورت امانت در اختیار این شهروندان بیمار قرار 
می گیرد.«سرپرســت جمعیت هلال  احمر استان زنجان گفت: 
»بانک امانات تجهیزات پزشــکی هلال  احمــر با هدف کمک به 
تســکین آلام بشــری و تحقق شــعار توان توانمنــدان در خدمت 
نیــاز نیازمنــدان، حمایت از بیمــاران نیازمند و کمــک به تأمین 

این تجهیزات پزشکی در استان راه اندازی شده است.«
طاهری با بیان اینکه ایــن حرکت خیرخواهانه با هدف ترویج 
فرهنگ نوعدوستی و همدلی انجام می شود، افزود: »این مهم 
فرصت مناسبی اســت تا خیرین ضمن همدلی و همراهی خود 
همانند گذشته، با اهدای کمک های خیریه ای خود بخشی از 

آلام بیماران نیازمند را برطرف کنند.«
او از خیــران، نیکــوکاران و همــه اقشــار مختلــف و نوعدوســت 
اســتان زنجــان خواســت با مشــارکت خــود بــرای مســاعدت در 
هدیه نفس ایفای نقش داشــته و جمعیت هلال احمر استان را 
کسیژن ساز به بیماران  کسیژن و دستگاه ا در رساندن کپسول ا

کرونایی یاری دهند.

فاطمه عسگری نیا| نادر موسوی چهل وپنج  
کوتــاه و  ســاله اهــل افغانســتان. ایــن معرفــی 
جمع وجــور از مردی اســت کــه 35  ســال پیش 
همــراه خانــواده اش بــه ایــران آمــد امــا بــرای 
فعالیت هــای  از  بایــد  نــادر  بیشــتر  شــناختن 
داوطلبانــه اش در آمــوزش دانش آموزان مهاجر 
گفت، فعالیت هایی که او را نامزد دریافت جایزه 
»آستریدلیندگرن« یکی از معتبرترین جوایز ادبی 
در حــوزه ادبیــات کــودک و نوجوان کــرده که به 
کــودکان شــهرت دارد. فراهم کردن بســتر  نوبل 
آمــوزش برای کــودکان مهاجــر، ترویــج فرهنگ 
کتابخوانی بین مهاجران، ترغیب خانواده های 
افغانســتانی به ادامــه تحصیل دختران شــان و 
چاپ کتاب هایی با محتوای آموزشی و فرهنگی 
متناســب با فرهنگ کشــور افغانســتان، همه و 
همــه درکارنامــه کاری ایــن مهاجر افغانســتانی 
می درخشــد. در گپ وگفتــی صمیمــی بــا نــادر 
موســوی او از روزگار بیســت وچند ســاله اش در 

ایران برایمان می گوید.

اهــل روســتای »علــی چوپــان« از توابــع مــزار 
شــریف افغانســتان اســت. نقطــه ای ناامــن در 
کــه بــه علــت جنــگ مردمــش راه  افغانســتان 
گرفتنــد تــا از  کشــورهای همســایه را در پیــش 
آســیب های جنــگ در امــان بماننــد. نــادر هم 
حدودا هشــت ســاله بود که دل از این دیار کند 
و به ایــران آمد اما مقصد او و خانــواده اش تهران 
کن بندرعبــاس شــدند.  نبــود، آنهــا ابتــدا ســا
دل کنــدن از علــی چوپــان برایــش ســخت بــود. 
از خانــه بزرگی کــه مثل قلعــه بــود و وقتی گوش 
می انداخت صــدای جمعه خــان، حبیب الله و 
شفیقه را می توانست بشنود، دوستانی که همه 
را جنگ فراری داده بود: » تنها یادگاری هایشان 
روی طاقچه کاهگلی خانه مانده بود، بوجول ها 
)اســباب نوعــی بــازی( و تشــله های رنگارنــگ! 

)تیله(.«
زمســتان 61 به بندرعباس رســید. ســرزمینی 
که قرار بود نــادر فصل جدید زندگــی اش را در آن 
نقــش ببندد: »بــه محض رســیدن، پدر شــروع 
کرد به آمــوزش مــن و خواهر، برادرهایــم؛ آن هم 
به ســبک مکتب خانه های قدیم افغانســتان. 
فراش مدرســه ای که در نزدیکی های خانه مان 
بود هم برای رساندن من به درس و مشق های 
عقب مانده ام کوتاهی نکرد. شــهریور در آزمون 
کلاس ســوم را قبــول  کــردم و  مدرســه شــرکت 
شــدم. بعــد از دوره ابتدایــی دوره راهنمایــی را 
هم با جدیت دنبال کردم تــا جایی که در آزمون 

مدارس نمونه دولتی پذیرفته شدم.«
دیپلم را که می گیرد قانون منع انتخاب رشته 
مهاجــران در برخــی شــهرها اعــلام می شــود: » 
تهــران، مشــهد، تبریــز، خراســان و شــیراز تنهــا 
شــهرهایی بود که می توانســتیم انتخاب رشته 
کنیم و خوشبختانه موفق شدم با رتبه خوبی در 

دانشگاه تهران قبول شوم.«

تأسیس مدرسه فرهنگ
اخــذ مــدرک لیســانس او از دانشــگاه همــراه 
می شــود با اشــغال کامل افغانســتان به وسیله 
طالبــان و افزایــش مهاجــرت هموطنانــش بــه 
ایران. هموطنانی که خیلی هایشان غیرقانونی 
مهاجرت کرده بودند و به علت نداشتن مدارک 
کافــی بچه هایشــان از درس خوانــدن بازمانــده 
بچه هــای  از  زیــادی  تعــداد  روز  »هــر  بودنــد: 
افغانســتانی را می دیدم که تــرک تحصیل کرده 
و راهی بــازار کار می شــوند. هضم ایــن ماجرا که 
جنــگ و مهاجرت آینــده بچه های ســرزمینم را 
نابود کند، برایم ســخت بود. با دوستان دوران 
دانشــگاه تصمیم گرفتیــم در محلــه نعمت آباد 
منطقــه 19 تهــران مدرســه ای ویژه ایــن بچه ها 
تأسیس کنیم«. خانه ای اجاره کردند، با عشق 
در و دیــوارش را رنگ کردند، تجهیز مدرســه کار 
ســختی بــود امــا اتحــاد او و هموطنانــش موانع 
را کنــار می زد: »به بــازار کهنه فروشــی عبدل آباد 
رفتیــم. فــرش و موکــت دســت دوم خریدیــم و 
تخته بــرای کلاس تهیه کردیــم و نام مدرســه را 
فرهنگ گذاشتیم.« همان تابستان 76 موفق 
شــدند حــدود 250 دانش آمــوز افغانســتانی را 
جــذب مدرســه کننــد: »بــرای جــذب معلم هــا 

از دختــران دیپلمــه افغانســتانی دعوت بــه کار 
غ التحصیل مان  کردیم. بعد از این دوستان فار
در رشــته علوم تربیتی را پیدا کردیــم و با برگزاری 
دوره های تربیت معلم طی روزهای پنجشــنبه 
و جمعه هر هفته آموزگاران مدرسه را پشتیبانی 

کردیم.«

تهیه کتاب از میان بازیافتی ها
تهیه کتــاب بــرای مدرســه نوپــای افاغنــه کار 
آســانی نبــود. آموزش وپــرورش زیــر بــار ایــن کار 
نمی رفت اما این مســأله هم آنها را دلسرد نکرد. 
کــز بازیافت زباله  به دوســتان افاغنه خود در مرا
شــهرداری تهــران ســر زدنــد و از آنهــا خواســتند 
تمام کتاب های درسی مقطع ابتدایی که قابل 
بازگشــت به چرخه آموزش هســتند را برایشــان 
کننــد: »کار نشــد نــدارد! درســت  جمــع آوری 
اســت یکی دو ســالی مجبور به تهیــه کتاب ها از 
این مســیر بودیم اما از  ســال 79 کــه ارتباط مان 
با آموزش وپرورش منطقــه 19 گل انداخت دیگر 
دغدغه کتاب نداشتیم، تنها کمبود مدرسه میز 

و نیمکت بود.«
برقراری ارتباط با آموزش وپرورش منطقه این 
مشــکل را هم برای آنها حل کــرد، البته نه با میز 
و نیمکت های نــو: »آموزش وپــرورش اعلام کرد 
انبــاری دارند کــه میز و نیمکت های شکســته و 
بدون استفاده شــان آنجاســت و مــا می توانیــم 
با تعمیر آنها مدرســه مان را تجهیــز کنیم. وقتی 
بــه انبــار رفتیــم بــا کوهــی از میــز و نیمکت های 
تلنبارشده روی هم روبه رو شدیم. همه را به هم 
ریختیم. هر میز و نیمکت نو کــه پیدا می کردیم 
انگار گنج پیــدا کرده بودیم. بالاخره مدرســه ما 

مجهز به میز و نیمکت شد.«

آموزش دروس با موضوعات افغانستان
حفظ هویــت افغانســتانی و آمــوزش فرهنگ 
افغانســتان به بچه ها دغدغه نادر بود: »خیلی 
افغانســتان  دربــاره  زیــادی  چیــز  بچه هــا  از 
کــردم  نمی دانســتند. مجلــه طــراوات را تهیــه 
بــا محتوایــی سرشــار از فرهنــگ و قصه هــای 
افغانســتانی، بچه ها را هم در این کار مشــارکت 
دادم. هر کدام موضوعی درباره افغانستان برای 

چاپ می دادند.«

بعد از آن به ســراغ کتاب های درســی می رود. 
کتــاب تعلیمــات اجتماعــی ایرانــی  بــا الهــام از 
کتــاب بازگشــت را  و قصــه خانــواده  هاشــمی، 
تدوین می کند: »کتاب بازگشــت، قصه خانواده 
افغانســتانی را روایــت می کنــد کــه بعــد از اتمام 
جنگ به کشورشان بازمی گردند و شهر به شهر را 

به بچه هایشان نشان می دهند، از آداب و رسوم 
افغانستانی ها می گویند و قصه های شنیدنی را 

روایت می کنند.«
نادر کتاب هــای ریاضی و مســأله هایش را هم 
متناســب بــا بچه هــای افغانســتانی طراحــی و 
تدویــن می کند: »تمامــی نام های بــه کار رفته، 
مســأله ها و... متناسب با بچه های افغانستان 
گر قرار است بچه ها  است؛ مثلا در مسأله ریاضی ا
فاصله دو شــهر را محاســبه کننــد آن دو شــهر از 

شهرهای افغانستان خواهد بود.«
خ پیک گل سر

امــا یکــی از ابتــکارات جالب نــادر موســوی در 
و  تهیــه  افاغنــه  دانش آمــوزان  آمــوزش  حــوزه 
تدوین پیک نوروزی ویژه کودکان افغانســتانی 
بــود: »از پیک هــای نــوروزی آموزش وپــرورش 
چیزی سهم ما نمی شد. بچه ها به شدت غصه 

می خوردنــد.  ســال اول نشســتم و اولیــن پیک 
نوروزی افاغنه را با عنوان جشن گل سرخ تهیه و 
تدوین کردم. تمام کارهای این پیک به صورت 
دســتی انجــام شــد و بیــن همــه دانش آمــوزان 
مهاجر توزیع شــد یک  ســال به خودمان آمدیم 
کــه 30 هزارنســخه از ایــن پیــک چــاپ  دیدیــم 

کرده ایم.«
پیک نوروزی حلقه های جدید کار را در میان 
مهاجران تشــکیل می دهــد: »خیلــی از بچه ها 
آمــوزش نرم افزارهــای طراحــی و صفحه آرایی را 
دیدند و این باعث شــد تا مــا یک تیم تخصصی 

گرافیک در کنار خود شکل دهیم.«
تشکیل شورای سرپرستی مدارس مهاجران

بــه  سروســامانی  کــه  بــود  رســیده  وقتــش 
مــدارس مهاجــران بدهنــد تــا آموزش کــودکان 
بــا نظــم بیشــتری دنبــال شــود: »بــا تشــکیل 
شــورای سرپرســتی مدارس مهاجــران کیفیت 
از  خیلــی  دادیــم.  ارتقــا  را  مــدارس  آموزشــی 
متخصصان آموزشی ایرانی به یاری مان آمدند 
و تلاش هایمــان موجب شــد تا فرمــان پذیرش 
دانش آموزان مهاجر در تمام مدارس ایران صادر 
شود.«حالا 21  سال از تأسیس مدرسه فرهنگ 
به دســت نــادر و دوســتان مهاجــرش می گذرد؛ 
مدرســه ای که 1300 دانش آمــوز دارد و دیگر یک 
مدرســه خودگــردان نیســت بلکــه مدرســه ای 
بین المللــی اســت. بســیاری از معلمــان ایــن 
مدرسه امروز دانش آموزان سال های پیش این 
مدرســه  هســتند و خیلی هایشــان بــرای ادامه 
تحصیل به کشورهای اروپایی رفته اند. مجتبی 
از همین مدرسه شروع کرد و امروز پزشک است، 
متین رشاد در دانمارک تحصیل می کند و سمیرا 
هم در کانادا مشغول تحصیلات تکمیلی است. 
گــر پایشــان به مدرســه فرهنگ  بچه هایــی که ا
بــاز نمی شــد معلوم نبــود امــروز چه سرنوشــتی 

داشتند.

ترویج کتابخوانی
»یکــی از فعالیت هــای مهــم مــا بــرای بچه ها 
ترویــج فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی اســت و در 
این مســیر فعالان ایرانی حوزه کتاب مــا را یاری 
می دهند.« اینها را نادر می گوید. نمایشگاه های 
»یاد یــار مهربــان« بــه وســیله شــهرداری تهران 
فرصتی می شــود بــرای تقویــت فرهنــگ کتاب 
و کتابخوانــی در بیــن دانش آمــوزان مهاجر: »به 
محــض اطــلاع از ایــن نمایشــگاه در آن ثبت نام 
کــردم، بعــدا اعــلام شــد کــه مــدارس مهاجــران 
نمی توانند در آن ثبت نام کنند اما نام مدرسه ما 
دیگر ثبت شــده بود. از این طریق موفق شدیم 
هر  سال تعداد قابل توجهی کتاب برای مدارس 
مهاجران تهیه کنیم و حاصل آن فعالیت حدود 
6 کتابخانــه بــا 5 هــزار عنــوان کتــاب در مدارس 

مهاجران است.«
مجله طراوتی که نــادر در ابتدای کار مدرســه 
راه انداخته بود هم بعد از ســال ها جــای خود را 
بــه مجله کــودکان آفتاب می دهــد: »این مجله 
ویژه دانش آموزان اتباع از  سال 96 تا کنون تهیه 

و منتشر می شود.«

فعالیت های داوطلبانه مهاجری افغانستانی در ایران او را نامزد جایزه نوبل ادبیات کودکان کرده استخبر3

سفیردانایی ام، اهل روستای »علی چوپان«

حفظ هویت افغانستانی و 
آموزش فرهنگ افغانستان 

به بچه ها دغدغه نادر 
بود: »خیلی از بچه ها چیز 

زیادی درباره افغانستان 
نمی دانستند. مجله 

طراوات را تهیه کردم با 
محتوایی سرشار از فرهنگ 

و قصه های افغانستانی، 
بچه ها را هم در این کار 

مشارکت دادم. هر کدام 
موضوعی درباره افغانستان 

برای چاپ می دادند.«


